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گزارشی از حال وھوای اعتکاف اولی ھا در حاشیه شھر مشھد

میهمان آستان دوست

یعتی| آری، اینجا حرم امن الهی است و فرصتی برای  زهرا شر

تولدی دوباره، جبران مافات، یافتن مسیر بندگی و برنامه ریزی 

برای ادامه آن. به راستی که انسان آفریده نشد، مگر برای همین 

«ماخلقت الجن و الانس الا لیعبدون». بندگی و عبودیت حق؛

در این میان اما اعتکاف جوانان شوروحال و جذابیت دیگری 

دارد و چه بسا اجر و ثوابی دوچندان. دیدن جوانانی که به جای 

بندگی دنیا و هوا و هوس ها، ترجیح داده اند سه روز سر بر آستان 

یگانه معبودشان نهند و با تضرع به درگاه او پناه آورند و با او به مناجات 

ناپذیر است. برای به تصویرکشیدن گوشه ای  بنشینند، وصف 

از این شوروحال دیدنی، آن هم در اعتکاف اولی ها، سری می زنیم 

به مسجد امام صادق(ع) که با برنامه هایی ازجمله حلقه های معرفت،

سخنرانی، قرائت ادعیه و مناجات خوانی، جشن میلاد امیرمؤمنان 

حضرت علی(ع) و عزاداری وفات حضرت زینب(س)، میزبان ۲۵۰تن 

از خانم ها و آقایان است.

فرصتی برای تشکر بیشتر از خدا

نوجوان شرکت کننده هرچندقدم گرد یکی  دخــتران جوان و 

از استادان حلقه زده اند و درباره موضوع هایی ازجمله مهدویت،

انتخاب همسر با هم مشغول بحث و گفت وگو  احکام، عقاید و 

هستند. برخی دیگر در حال مطالعه، نماز، قرائت قرآن و ادعیه 

هستند. آن چنان پرانرژی هستند که انگار نه انگار از صبح روزه 

دارند. ناخودآگاه دوست داری با آنان همراه و هم صحبت شوی 

و جویای چندوچون حال وهوایشان.

مریم که یکی از کم سن وسال های اعتکاف این مسجد و دانش آموز 

پایه پنجم است، با چادرنماز زیبایش گاه مشغول ذکر تسبیح است 

و گاه در حال کمک به کادر اجرایی اعتکاف. پرشور و درحالی که 

«آمدنم را خدا برایم  روی پا بند نیست، پای مصاحبه می نشیند:

فراهم کرد. مادرم به دلیل اینکه بچه کوچک داشت، نتوانست بیاید.

به همین دلیل همراه خاله ام راهی اعتکاف شدم تا بیشتر با خدا 

باشم. زیرا مادرم گفته بود در اعتکاف سه روز روزه می گیری و بیشتر 

امور عادی زندگی مثل تلویزیون نگاه کردن و کارکردن با تلفن همراه 

را برای خدا کنار می گذاری و به جای آن ها با خدا رازونیاز می کنی.

خیلی خوشم آمد. چون همیشه دوست دارم از خدا برای نعمت هایی 

که به من داده است، مثل سلامتی، قرآن و پدرومادر، تشکر کنم.»

اولین بار است از خانواده دور می شود، اما چون به خاطر خداست،

مشکلی ندارد و فضاسازی مسجد و برنامه های اعتکاف که اطلاعات 

دینی اش را افزایش می دهد، برایش جالب است. چندین دوست 

جدید پیدا کرده است و تصمیم دارد هر سال شرکت کند. با اینکه 

فقط یک ماه رمضان سابقه روزه داری داشته است، روزه داری این 

«گاهی که گرسنه می شوم، سه روز برایش سخت نیست و می گوید:

خودم را به آن راه می زنم. می گذرد.»

از مقاومت برای روزه داری تا اشتیاق نماز شب

دیگر معتکف نوجوانی که به علت مشکل خانوادگی ناچار شده 

است اعتکاف را ترک کند، بااینکه تقصیری در این میان ندارد،

معصومانه اشک می ریزد و ملتمسانه دنبال راهی برای ماندن 

است. رقیه خانم دوازده ساله، دیگر اعتکاف اولی مسجد، بسته 
زیبای شکلات تبرکی که به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علی(ع)

اهدا شده است، به مادرش می دهد تا به گفته خودش دلش نخواهد 

و وسوسه نشود. بعد هم قلم و کاغذ می آورد تا نحوه خواندن نماز شب 

را از مسئول اعتکاف بپرسد. او که همراه مادر و برادرش در اعتکاف 

«پنج شش سالم بود که یک بار با پدرم  شرکت کرده است، می گوید:

به مسجدی که اعتکاف برگزار می شد، رفتم و فضای دل نشین آنجا 

و دیدن مناجات گروهی معتکفان مرا جذب کرد. برادرم نیز هر 

سال شرکت می کرد. بنابراین خیلی دوست داشتم من هم این فضا 

را تجربه کنم. درست است که این حال وهوا در حرم و مراسم های 

مذهبی نیز وجود دارد، اما اینجا مدتش بیشتر و بهتر است.» او تقویت 

اعتقادش به حجاب و به خصوص چادر را مرهون حلقه های معرفت 

«چادر که می پوشم، گذشته  اعتکاف می داند و اضافه می کند:

از احساس امنیتی که دارم، حال خوبی هم دارم و احساس می کنم 

بیشتر به حضرت زهرا(س) نزدیکم. اعتکاف کمک می کند مسجدی 

و اهل بیتی شویم.»

سمیه، معتکف سیزده ساله مسجد امام صادق(ع)، نیز در اولین 

«تا شنیدم زن عمویم عازم  اعتکافش حال وهوای عجیبی دارد:

اعتکاف است، خواستم اعتکاف را برایم معرفی کند. از توضیحاتش 

خوشم آمد و خواستم من هم بروم، اما از آنجا که قبلا با پدرم حرفم 

شده بود، وقتی اجازه خواستم، مخالفت کرد و پادرمیانی مادرم 

نیز فایده نداشت، تااینکه خودم عذرخواهی کردم و رضایت داد.»

احساس می کنم دوباره متولد شده ام

او که با وجود نیاز فراوان، به علت مشغله والدین، تاکنون فرصتی 

برای فراگیری مسائل دینی و تجربه برنامه های مذهبی نداشته،

در این چندساعت حضور در اعتکاف از آشنایی با احکام، واجبات 

«تا پیش از این بیشتر  و ادعیه بسیار خوش حال و ذوق زده است:

اقسام  ــواع و  ن خاطر ا فضای مجازی می گذشت. به  وقتم در 

خوراک های مسموم آن، هر زمان برای خودم عقیده ای داشتم،

اما دوسه هفته پیش که برای اعتکاف ثبت نام کردم، تلفن همراهم 

را به مادرم دادم و شروع کردم به خواندن نماز و قرآن و حفظ حجاب.

حالا هم احساس می کنم دوباره متولد شده ام. پس از اعتکاف 

دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نمی کنم و سعی می کنم بیشتر 

احترام پدر و مادرم را حفظ کنم.» سمیه با اشاره به اینکه برخی 

تلفن همراه  اعضای خانواده اش به علت اعتیاد به  دوستان و 

و فضای مجازی در اعتکاف شرکت نکرده اند، از هم سن وسالانش 

گناهشان می شود، باعث انحراف و  می خواهد از کسانی که 

فاصله بگیرند و حضورشان در فضای مجازی را مدیریت کنند.

به خیر عاقبت  پایان هم با همه وجود از خدا می خواهد که  در 

 شود.

فرصتی برای بازگشت

هانیه، دیگر نوجوان اعتکاف اولی، آمده است تا حاجت بگیرد. زیرا 

با وجود سن کم، گرفتاری های زیادی در خانواده دارد. او معتقد 

است فضای معنوی اعتکاف بهترین فرصت برای بازیابی خود،

آگاه شدن و برگشت از اشتباهات است.

گزارش

عیدی آقا 
به ستاره 
روشن دل

در آن جشن تکلیف رؤیایی، چشمش به جمال آقا 
روشن نشد و نتوانست مثل بچه های دیگر با چشم 
سر شاهد شور و حال دختران هم سن وسالش 
برای  اما  باشد،  انقلاب  معظم  با رهبر  در دیدار 
او همه چیز عشق و احساس بود برای پدری که این بار 
در خانه خود لبخند بر لب دختران نه ساله آورده 
بود. این روزها هر کجا را بنگری، پر است از تصاویر 
و فیلم های نابی از جشن فرشته ها که هرکدامشان 
کلی حرف برای گفتن دارند و تصویر بالا هم یکی 
از همان تصاویر است. بله، همان طور که در عکس 
می بینید، دختر روشن دل جشن فرشته ها، هدیه ای 
خاص در دست دارد و آن هدیه ارزشمند، انگشتری 
عقیق است به یادگار از رهبر معظم انقلاب؛ هدیه ای 
که نشان می دهد در بین آن همه جمعیت، حواس 

پدر امت به همه هست، حتی به دختر روشن دلی 
که پدر را نمی بیند.ستاره رفیع، این دانش آموز 
روشن دل، درباره دیدارش با رهبر معظم انقلاب 
گفته است: «از مدرسه مان با مادرم تماس گرفتند 
و من را برای دیدار با آقا دعوت کردند. شوکه شدم. 
باور نمی کردم. از پدر و مادرم خواستم که برای این 
دیدار من را راهی کنند. وقتی به بیت رهبری رسیدیم، 
فکر می کردم دیدار با رهبر خیلی سخت باشد. 
آنجا بین دوستانم گفتم که یکی از آرزوهایم دیدار 
با آقاست. یکی از خانم های خادم متوجه حرف هایم 
با دوستانم شد و پس از چند دقیقه من را پیش آقا برد. 
من از دیدار با آقا خیلی خوش حال شدم. به رهبر 
گفتم باباجون، روزت مبارک. آقا هم انگشتر عقیقی 

به من هدیه دادند.»

چشمتان 
روشن

با دوستانم شد و پس از چند دقیقه من را پیش آقا برد. 
من از دیدار با آقا خیلی خوش حال شدم. به رهبر 
گفتم باباجون، روزت مبارک. آقا هم انگشتر عقیقی 

میهمانان ویژه در میهمانی خدا
با حضور ۱۱۰مادر و ۱۶۰کودک در مشهد برگزار شد اولین اعتکاف مادروکودک کشور

 انبوهـی از کفش هـای کوچـک و بـزرگ کنـار جاکفشـی رها شـده اسـت. پرده پشـت در ورودی سـالن 

را که کنار بزنید، تصویر جالبی جلو چشـمتان نمایان می شود؛ جمع زیادی از مادر و کودک. نمی شود 

تعدادشـان را شـمرد. هرکـدام برای خودشـان در قسـمتی از مسـجد جا دارنـد. پتـو یا زیراندازی روی 

فـرش پهـن کرده انـد و کلـی رخـت و لبـاس دورشـان اسـت؛ یعنـی که حریـم هـر کدام مشـخص شـده 

اسـت. ساعت مسـجد ۱۰ صبح را نشـانمان می دهد. بعضی مادرها یا کنار فرزندشـان یا به تنهایی 

خواب اند. معلوم اسـت یا شب را تا سـحر با بچه ها سرگرم بوده اند یا حالا که بچه ها رفته اند 

پی بازی، ترجیح داده اند با دهان روزه بخوابند. معلوم اسـت صبحانه بچه ها عدسـی 

بـوده اسـت. چـون هنوز برخـی مـادران در حـال غـذادادن به بچه هایشان هسـتند. 

میـان هیاهـوی جمعیـت صـدای خانم جوانـی می آیـد که جمله هـا را تکـرار می کند: 

«بچه ها بالا! مهدکودک. زود باشین، بازی شروع شد. امروز جایزه هم هست.» آن ها که بزرگ ترند، 

مسـیر را یاد گرفته اند و دنبالـش می دوند. برخی دیگر را یا خودش کمک می کند یا مادرشـان 

بغـل می گیـرد و می بـرد. ایـن گـزارش روایتی اسـت از دو سـاعت حضـور در اولیـن و تنها 

اعتـکاف مـادر و کـودک اسـتان و شـاید کشـور؛ مراسـمی که شـب و روزهـای عزیـز 

رجـب را با لذتـی تازه همراه کرده اسـت.
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اعتکاف مادر و فرزندی

دست پسربچه ای را گرفته است و به سمت پله ها 

می روند. از اعتکاف و ماجرایش که می پرسم، می گوید:

«با دخترم و نوه هایم آمده ام.» فاطمه شریفی مادر 

بچه هاست که به ما نزدیک می شود و دنباله حرف 

«مادرم را هم با خودم آورده ام تا مراقب  را  می گیرد:

اعتکاف  بچه ها باشد. این دفعه اولی است که در 

شرکت می کنم، اما با همه سختی هایش تا این لحظه 

برای من شیرین بوده است. امیرعلی با بچه ها بازی 

می کند و ما فرصت عبادت کردن داریم.»

امیرعلی، پسر آرام و خجالتی، اول با تکان دادن سر 

تأیید می کند که به او هم خوش می گذرد و بعد کم کم 

«اینجا دوست پیدا  صدای ظریفش شنیده می شود:

کردم. توی مهدکودک به ما جایزه می دن. دیروز توپ 

دادن. دوست دارم چند روز دیگه هم اینجا بمونم.»

به گفته مادربزرگ، اهل محله رسالت 

ــرای شرکت  ب ایــن همه راه را  هستند و 

در مراسم اعتکاف و به خاطر دخترش آمده 

است. جوری تعریف می کند که انگار از در 

یک اردوی تفریحی هستند.

مادرها در روز دوم اعتکاف از هم شناخت 

پیدا کرده اند. در میان مادران با هاجر 

او اهل  ــوم.  ــی ش محمدیان هــم کــلام م

این چندوقت مهمان  مازندران است و 

مشهدی ها و حالا هم معتکف مسجد امام 

«من دکترای فلسفه  موسی بن جعفر(ع):

دارم و مدرس حلقه های صالحین هستم 

و قرار بود که برنامه ای هم داشتم باشم 

که جور نشد. ترجیح دادم حالا که در مشهد هستم،

در همین مسجد کنار عروسم معتکف شوم.»

از سروصدای بچه ها می پرسم که شاید نگذارد یک 

بخوابد، اما  آرامــش بخواند یا  بــا    لحظه دعایش را

«این ها مثل نوه ها  او مهربان تر از این حرف هاست:

و عروس های خودم هستند. اصلا سروصدایشان 

اذیتم نمی کند. اصلا چه کاری بهتر از این که بشود 

برای بچه ها آموزش معنوی راه انداخت؟! بیرون 

ها سخت کار می کنند. اینجا برای تربیت بچه  از 

چه خوب که ما از مسجد برای آموزش کمک بگیریم.

ورودی قلب چشم و زبان است و تا دلتان بخواهد، قرآن 

و ادعیه در این حوزه کامل است. فقط باید بخوانیم 

و آموزش بدهیم.»

مادری با ۴ فرزند

شویم  مادر دیگری آشنا می    آن سوی مسجد با

ر فــرزنــدش معتکف شــده است. همراه چها که 

از همسایه های مسجد  فامیلی اش مهاجر است و 

موسی بن جعفر(ع) و سال ها تجربه اعتکاف داشته 

است:«من متولد۱۳۷۱ هستم. چهارتا پسر دارم. اینجا 

بیشتر به عوامل مسجد کمک می کنم؛ یا در مهدکودک 

یا در آشپزخانه.»

پسر یازده ساله اش در مسجد دیگری معتکف شده 

که مخصوص نوجوانان بوده، اما او پسرهای شش ساله،

با خود به مسجد آورده    چهارساله و دوساله اش را

است. نه اینکه چون از اهالی مسجد است، تعریف 

«روز اول خیلی خوب  کند. حرف دل بقیه را می زند:

گذشت. خیلی فضای خوبی بود. باور کنید همه 

راضی بودند که در این مسجد معتکف شدند. بچه ها 

یا خواب هستند یا در طبقه بالا بازی می کنند. همه 

خوش حال اند. در چند سالی که بچه هایم پشت سرهم 

به دنیا آمدند، نتوانستم برای اعتکاف بیایم، اما حالا 

خوش حالم که قسمت شد دوباره در این فضا باشم.»

مهدکودکی با ۱۶۰فرزند و ۱۵مربی

یکی محمدحسین و دیگری حسین است. گوشه ای 

از سالن بزرگ طبقه بالا بازی می کنند.

ساله باشند. چند تکه چوب  باید پنج 

ــمان  ها  کــوچــک بــرداشــتــه انــد و بــا ه

مشغول اند. محمدحسین سرزبان دارتر 

«اومدیم مسجد، چون  است و می گوید:

مامانم می خواد دعا کنه. خواهر و برادر 

هم دارم. اونا پایین موندن.»

تکه های چوب را به ترتیب از دست حسین 

می گیرد و با مدادشمعی سیاهش روی 

آن هــا چشم و دهــان خندان می کشد 

ــم خونه  «داری و مــی گــذارد روی زمین:

می سازیم. من همه ش می آم مهد. مهد 

رو هزارتا دوست دارم.»

آب میوه که می آورند، می دود و یکی می گیرد. بعد 

دنبال مربی راه می رود که برای دوستش هم آب میوه 

بگیرد.

زینب شش ساله روی صندلی های کوچک ردیفی 

نشسته است و با خمیر بازی می کند. خواهر و برادرش 

«اسم آبجی م که دوسالشه، هم در مسجد هستند:

فاطمه است، اسم داداشم محمد.» نمی داند مادرش 

برای چه آن ها را به مسجد آورده است، اما از بازی کردن 

لذت می برد و دوست هم پیدا کرده است.

نجمه یوسفی، مدیر مهد، را میان بچه ها پیدا می کنم.

طبقه بالای مسجد مهدکودک است. بچه ها اجازه 

دارند به هر سویی بدوند و بازی کنند. سابقه کارهای 

فرهنگی در مساجد مختلف را داشته است. برای 

«برای ما مهم  همین با هدف با بچه ها کار می کند:

است که بچه ها را با فضای معنوی مسجد آشنا کنیم.

برنامه ها را به صورت غیرمستقیم و با بازی و سرگرمی 

به بچه ها منتقل می کنیم که هم لذت بخش باشد 

و هم آموزنده. یادم هست یکی از مــادران با فرزند 

پنج ساله اش در مناجات شعبانیه شرکت کرده بود.

آن موقع به بچه ها لباس هدیه دادیم. پس از دو سال 

که مادر را دیدم، گفت درحال جداکردن لباس های 

کوچک شده دخترم بودم که متوجه شد و گفت مامان 

می شه این لباس را برایم نگه داری؟ چون این لباس 

را در مسجد به من هدیه داده اند.»

یوسفی ادامه می دهد:«برنامه اعتکاف را هم بر همین 

مبنا انجام می دهیم. از صبح برای بچه ها برنامه داریم 

تا ناهار. بعد کمی کنار مادرانشان استراحت می کنند 

و باز برایشان برنامه داریم تا اذان مغرب. پس از آن 

ها  کنار مادرانشان افطار می کنند. همه آموزش 

را در قالب بازی ارائه می کنیم تا هم خسته نشوند 

و هم به یادماندنی و خاطره انگیز باشد.»

!فرزندآوری آری، شرکت در مراسم هم آری

ایده اجرای اعتکاف مادر و کودک را او مطرح کرد؛

کوثر کرباس فروشان؛ مادر دختری دوونیم ساله،

حافظ و مدرس قرآن. در میان رفت وآمدها 

و کارهایش می گوید:«همیشه این دغدغه 

را داشتم که چرا مادرها جایی در مراسم 

مختلف ندارند و بیشتر در خانه می مانند.

درحالی که زمزمه های فرزندآوری تکرار 

می شود، اما برنامه عملیاتی وجود ندارد.»

ــادر  ــک م ــودش را بــه عــنــوان ی او خـ

«خیلی دلم  می گوید: زند و  مثال می 

می خواست در مراسم اعتکاف شرکت 

کنم. دوستانم هم همین طور، اما جایی 

برای حضور ما نبود. برای همین تصمیم 

گرفتیم این برنامه را اجرا کنیم. از طرح 

ایده تا اجرا پنج روز طول کشید. حتی 

قرار بود مراسم در مسجدی دیگر باشد،

ولی اینجا هماهنگ شد. اتفاقا مسجد بسیار خوب 

و فعالی هم هست.»

منتشر.   تبلیغاتش را   یــی کردند و اجــرا   برنامه را

از شهرهای دیگر مانند اصفهان و تهران هم متقاضی 

داشته اند، اما به علت کمبود فضا، این امکان برایشان 

وجود نداشت و فقط از مشهد و چند شهر استان مهمان 

پذیرفتند.

شرط اعتکاف؛ داشتن فرزند خردسال

مـــدام در حـــال پیگیری کــارهــاســت. همسرش 

در آشپزخانه در کار پخت وپز است و مدیریت غذاهای 

افطار و سحر را بر عهده دارد و خودش سالن خانم ها 

را اداره می کند. زهره جعفرزاده، مدیر برنامه اعتکاف 

مادر و کودک، همراه با همسر، خواهر، دختر و نوه اش 

برنامه را مدیریت می کند. دربــاره تعداد مادران 

«۱۱۰مادر  و کودکان و نحوه اجرای مراسم می گوید:

۱۶۰کــودک در این مسجد حضور دارند. بعضی  و 

مادرها با چند فرزند آمده اند. شرط ثبت نام مادران،

روزه دار بودن و  داشتن کودک کمتر از شش سال 

بوده است. البته مثلا مادرانی که دخترانی تا هشت 

سال داشته اند هم می توانستند در مراسم شرکت 

کنند، به شرطی که کودک کمتر از شش سال هم 

داشته باشند.»

«مادران زیادی داریم که به دلیل  او ادامه می دهد:

داشتن فرزند کمتر از شش سال نتوانستند در مساجد 

دیگر ثبت نام کنند، اما شرط اول ما داشتن فرزند 

کوچک بود، بدون شرط هایی مانند سن یا دیگر 

ویژگی های مادر.»

نکته مهمی که در اینجای صحبت به آن تأکید دارد،

منحصربه فردبودن مراسم اعتکاف آن هاست:«چنین 

مراسمی نه در مشهد و نه در هیچ شهر دیگر ایران اجرا 

نشده است. فقط یک بار شهرداری اصفهان یکی 

از شبستان های مسجدجامع را به مادران اختصاص 

داد که مزاحم عبادت دیگران نباشند، اما ما مسجد 

را به طور ویژه در اختیار مادران و کودکان 

قرار دادیم که هم عبادت باشد و هم 

آموزش غیرمستقیم بچه ها.»

بهانه اولش برای راه اندازی این برنامه 

نــوه خودش در مراسم  حضور دختر و 

اعتکاف بود، اما به دلایل اجتماعی اش 

«دختر من امسال فرزند  هم اصرار دارد:

دوسال ونیمه دارد. سال بعد هم قرار 

است صاحب فرزند دیگری شود. با این 

اوصاف، کی فرصت عبادت دارد؟ پس 

اگر درباره فرزندآوری حرف می زنیم،

باید شرایط را فراهم کنیم. گاهی مادر 

نمی تواند دو رکعت نماز را در آرامش 

فراهم کردن چنین    ند. خلوت بخوا و 

فضایی وظیفه ماست.»

ساعت ۲۱تا۲۲ یک بار خاموشی می زنند تا بچه ها 

بخوابند. پس از آن دوباره چراغ ها را روشن می کنند 

تا مادرها عبادت کنند.

پیش از اذان ظهر روحانی آمده است تا چنددقیقه ای 

برای مادرها سخنرانی کند، آن هم به اصرار خودشان.

«مادرها  مدیر برنامه اعتکاف مادر و کودک می گوید:

اصرار داشتند برایشان برنامه آموزشی بگذاریم.

میان مادران چند نفری داشتیم  درعین حال که 

که براساس مدرک تحصیلی شان به صورت خودجوش 

گعده برگزار کردند و به مادرها درباره تربیت فرزند،

سلامت روان و موارد دیگر آموزش دادند.»

نماز ظهر تمام شده است. اهالی مسجدی محل 

باز همه چیز به حالت عادی برمی گردد. اند و  رفته 

مادرها پتوها را پهن می کنند و مشغول فرزندشان 

یا خواندن دعا می شوند. بعضی ها نوزادبه بغل در حال 

ذکر تسبیح هستند و عده ای که فرزندی کنارشان 

نیست، با کتاب دعایی در دست، راز و نیاز می کنند.

شرط ثبت نام 
مادران، روزه دار 
بودن و داشتن 
کودک کمتر 
از شش سال 
بوده است 

و روزه داربودن 

شرط ثبت نام 
مادران، روزه دار 

گاهی مادر 
نمی تواند دو 
رکعت نماز را 

در آرامش و خلوت 
بخواند. فراهم  
کردن چنین 

فضایی وظیفه 
ماست

گاهی مادر 
نمی تواند دو 

را 
رآ

شه
 - 

ی
یر

فق
ث 

دی
 ح

س:
عک


